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 چکیده
شفعه در فقه اسلامی محل اختلاف است. مشهور فقیهان امامی و غالب فقیهان سنی، در عذر ناموجه، تأخیر  حق فوریت مطالبهٔ 

آن حق را تا اسقاط، پیوسته باقی مطلق قرار دارد، که دانند؛ درمقابل، قول به وسعت زمانی شفعه را سبب زوالِ حق میدر اخذ به 
دارد. در این مسئله گروه دیگری مطلقاً قائل به فوریت شده و گروهی توقف ای شدهاختهداند و در میان فریقین، قائلان شنمی
را به عرف و عادت وانهاده است؛  شفعه، تعیین حدِّ آنزمانی حق  اند. دیدگاه برگزیده، ضمن پذیرش ادلهٔ قول به وسعتیافته
اش را اً و عادتاً کاشف از این باشد که شفیع قصد مطالبهٔ حق شفعهگونه که اگر از اولین زمان استحقاق، زمانی بگذرد که عرفبدین

ها و ادلهٔ موجود، قول تحلیلی، پس از بررسی و نقد دیدگاهشود. در نوشتار حاضر، با روش توصیفیندارد حکم به زوال حق می
ریت برای حق شفعه، که به قانون مدنی کردن فوبر ادله و شواهد، درخورِ دفاع معرفی و دیدگاه مشهور، یعنی لحاظاخیر مبتنی

) هم راه یافته، از چند جنبه مخدوش دانسته شده است. درست است که در دیدگاه برگزیده نیز، همچون قول مشهور، ٨٢١(مادهٔ 
عهدهٔ شفعه است و اثبات بطلان آن بر عُرف، معیار پایان زمان حق شناسایی شده، اما مطابق دیدگاه برگزیده، اصل بر بقای حق

شود و اثبات توان حق را اِعمال کرد، حق ساقط میآنکه در قول مشهور، با گذشت زمانی که عادتاً در آن میمشتری، حال
 بودن عُذر و بقای حق بر دوش شفیع است. موجه
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 مقدمه
شـفعه بودن شـرایطی، بـرای شـریک دیگـر حقش مال غیرمنقول ازسوی شریک با فراهمصورت فرودر

سـویه تملـک کنـد. در ایـن تواند با پرداخت ثمن توافقی شریک و مشتری، مبیـع را یکشود و میایجاد می
بـر فقـه آن مورد اختلاف بوده است. ضمن آنکه ایـن اخـتلاف، عـلاوه میان، همواره فوریت این حق و عدم

موجـه باشـد؛  سنت نیز مشهود است. البته اگر تأخیر در اخذ به شفعه ناشی از عـذرمامیه میان فقهای اهلا
اغلب فقیهان امامی معتقد به بقای حق هستند، اما مناقشه در موردی است که شفیع با علم به برخـورداری 

پیـروی از بـه ٨٢١ایـران در مـادۀ  مـدنیرا به تأخیر انـدازد. قـانون  از این حق و بدون عذرموجه، اجرای آن
هـای مسـتند دیگـر و بـه وجـود دیـدگاهشفعه را پذیرفته است کـه از یـک سـو، باتوجه مشهور، فوریت حق

دیگر، نقدهای وارد به مبانی فقهی دیدگاه مشهور، ضرورت پژوهش و داوری در این موضوع روشـن ازسوی
ای با موضوع اثر حاضر یافت نشد و از این نظر، چ مقالهشود. ضمن آنکه با بررسی پیشینۀ تحقیق نیز هیمی
طور عام با موضوع شرایط حق و اخذ بـه را اثر نخست و منحصر دانست. اگرچه مقالاتی به بسا بتوان آنچه

یک، بحث فوریت اساساً مطرح نشـده شفعه در فقه فریقین و حقوق موضوعه نگارش یافته است اما در هیچ
شرایط و آثار اخذ بـه شـفعه در  ٢ط اخذ به شفعه در حقوق موضوعۀ ایران و فقه امامیه،است، ازجمله: شرای
 ٤سنت و حقوق ایران.بررسی تطبیقی حق شفعه در فقه اهل ٣فقه و حقوق ایران،

 . اقوال در مسئله1
 سنت)عذر موجه (قول مشهور امامیه و غالب فقیهان اهل شفعه بدون. فوریت حق ١. ١

اساس، اگر شفیع با علـم بـه وجـود شفعه فوری است. براین امامی بر این باورند که حقمشهور فقیهان 
 مبسـوططوسـی در  شـیخ ٥شـود.تأخیر اندازد، حق او زائل مـی شفعه را به حق و بدون عذر موجه، اخذ به

پس اگر  واسطۀ عیب،شفعه فوری است، همانند رد معامله به قول اصح این است که، حق«کند: تصریح می
شـفعه را  شود. اما اگر حقشفعه باطل می را ترک کند، حقشفعه بدون عذر آن باوجودِ قدرت بر اِعمال حق 

حلی  و محقق ٦»شود.بودن و غیبت به تأخیر اندازد، حقش ساقط نمیعلت عذر همچون مرض، محبوسبه

                                                 
 .٥٤تا٣٧، »شرایط اخذ به شفعه در حقوق موضوعۀ ایران و فقه امامیه«مشهدی، . اصغری آق٢
 .٢تا٩، »شرایط و آثار اخذ به شفعه در فقه و حقوق ایران«. برزی، ٣
 .٢٤٣تا٢٣٦، »حقوق ایران سنت وبررسی تطبیقی حق شفعه در فقه اهل« ،پور. سلطان٤
؛ فخـرالمحققین، ٣/٣٤٦، الشـرعیةالـدروس ؛ شـهید اول، ٥/٣٤١، الشـیعةمختلف حلی،  ؛ علامه٢/٣٩٤، الرموزکشف آبی،  ؛٣/٤٣٠، المبسوط. طوسی، ٥

 .١٨/١٤٥، الأحکام مهذب؛ سبزواری، ١/٥٥٩، تحریر الوسیلةخمینی، ؛ ٢/٢٠٩، الفوائدایضاح 
 .٣/١٠٩، طالمبسو. طوسی، ٦
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 و علامـه ٨یدگاه، ادعای شـهرت عظـیمریاض راجع به این دو صاحب  ٧این قول را اظهر اقوال دانسته است
خویی همین نظر را  از معاصران نیز محقق ١٠ ٩حلی اشتهار این قول میان فقهای امامیه را مطرح کرده است.

شـود، ولـی بـا شفعه ساقط مـی شفعه است. پس با مماطله حق تر، لزوم مبادرت به اخذ بهقول قوی«دارد: 
دیدگاه مشهور را پذیرفته و مقرر  ٨٢١گذار مدنی نیز در مادۀ قانون ١٢ ١١»شود.تأخیر ناشی از عذر ساقط نمی

 »شفعه فوری است.حق «دارد: می
حـی معتقدنـد: اگـر ابوحنیفه و اصحاب او و ابن سنت نیز اغلب قائل به این دیدگاه هستند.فقیهان اهل

 هِـي وَاجِبَـةٌ لَـهُ عَلَـی«شود: ل میشفعه باط را مطالبه نکند، حقشفعه، شفیع آن  باوجود امکان مطالبۀ حق
لَبِ، فَإِنْ عَلِمَ و امْکَنَ الْعِلْمِ و امْکَانِ الْفَوْرِ، بِشَرْطِ  لَبُ، و لمْ الطَّ شـافعی نیـز در  ١٣»یَطْلُبْ بَطُلَتْ شُفْعَتُهُ.الطَّ

لبـه کنـد و در قـول شـفعه را مطایکی از اقوالش قائل به فوریت شده و معتقد است: شـفیع بایـد فـوراً حـق 
نظـر، بـه  شود. ضمن آنکـه ایـنروز باطل میداند که بعد از سه روز برقرار میشفعه را تا سه  دیگرش، حق

هرگـاه شـفیع «زیاد نیز با پذیرش قول به فوریت، معتقد اسـت: بنحسن ١٤١٥احمد حنبل نیز منسوب است.
از احمد حنبل نیـز دو قـول نقـل  ١٦»ابطال کرده است.را اش اطلاع یابد و به آن اقدام نکند، آن شفعه ازحق

  ١٨ ١٧»گوید: و المذهب الأول.شده است (فور و تراخی)، اما مقدسی می
شفعه در مواردی است که شفیع هیچ عذر موجهی بـرای البته گفته شد که برابر این دیدگاه، فوریت حق 

                                                 
 .٣/٢١٢، الإسلام شرائعحلی، . محقق ٧
 .١٤/٨٥، المسائل ریاض. طباطبایی، ٨
 .١٢/٢٥١، الفقهاء تذکرةحلی، . علامه ٩
 »المشهور عند علمائنا أنّ الشفعة علی الفور.. «١٠
 .٢/٧٦، الصالحینمنهاج . خویی، ١١
 »عذر.ماطله و التأخیر بلاعذر و لایسقط إذا کان التأخیر عنالم الأقوی لزوم المبادرة الی الأخذ بالشفعه فیسقط مع. «١٢
 .٤/٤٦، بدایة المجتهد و نهایة المقتصدرشد، . ابن١٣
 .٤/٤٦، بدایة المجتهد و نهایة المقتصدرشد، ؛ ابن٥/٤٧٤، المغنیقدامه، . ابن١٤
طالب فقال الشفعة بالمواثبة ساعة یعلم و روایة ابیطلت نص علیه احمد فی الفور إن طالب بها ساعة یعلم بالبیع وإلا ب ظاهر المذهب ان حق الشفعة علی. «١٥

 »جدید قوله.حنیفة و العنبری و الشافعی فی شبرمة و البتی و الأوزاعی و ابیهو قول ابن
 .١٤/٣١٣، المهذب المجموع فی شرح. نووی، ١٦
-عمـرمع إمکانها سقطت الشفعة. قال احمد: الشفعة بالمواثبة سـاعة یعلـم؛ لمـا روی عنالفور ساعة العلم، فإن آخرها الشرط الخامس: الطلب بها علی . «١٧

هُ عَنْهُ رَضِيَ  ی–اللهرسولقال: قال -اللَّ هُ صَلَّ مَ عَلَیْهِ اللَّ التراخی یضر بالمشـتری، لکونـه لایسـتقر ملکـه ماجه. و لأن إثباتها علی رواه ابن» الشفعة کحلّ العقال«: -وَسَلَّ
العقد، بـدلیل صـحة  حامد: تتقدر بالمجلس و إن طال؛ لأنه کله فی حکم حالةالمبیع، و لایتصرف فیه بعمارة، خوفًا من أخذ المبیع و ضیاع عمله. و قال ابن علی

صالحنی علـی مـال أو قاسـمنی؛ لأنـه الرضا، کقوله: بعنی او توجد منه دلالة علیالتراخی، ما لم العقد بوجود القبض؛ لمایشترط قبضه فیه. و عن احمد: أنه علی
الصباح، أو لحاجته إلـی أکـل أو شـرب، أو طهـارة، أو حق لاضرر فی تأخیره، أشبه القصاص. و المذهب الأول، لکن إن أخره لعذر، مثل أن یعلم لیلاً فیؤخره إلی

 »تبطل شفعته.إغلاق باب، أو خروج من الحمام، أو خروج لصلاة أو نحو هذا، لم
 .٢/٢٣٤، المقنع متن الکبیر علیالشرح مه مقدسی، قدا. ابن١٨
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 شود.میتأخیر نداشته باشد، اما باوجود آن، حق در اثر تأخیر باطل ن
 . مبانی دیدگاه نخست١. ١. ١
 . روایات١. ١. ١. ١

شفعه، روایـت علـیعمدۀ دلیل روایی مشهور برای اثبات فوریت حق أ. روایات امامیه: روایت اول؛ 
 از امام ابوجعفر ثانی(ع) دربارۀ شخصی که شفعۀ زمینـی را درخواسـت«مهزیار از امام جواد(ع) است: بن

توانـد کند. آیا صاحب زمین می دنبال تهیۀ ثمن رفته ولی نتوانسته ثمن را تهیهتم: او بهکرده، سؤال کردم و گف
مال خویش را بفروشد یا باید صبر کند تا شریک او (شفیع) بیاید و ثمن را بپردازد و اگر نتوانسـت آنگـاه بـه 

دهند روز مهلت می هاست، به او س اگر در همان شهر در پی تهیۀ ثمن«فروش برساند؟ حضرت(ع) فرمود: 
شود و صـاحب زمـین، میشفعۀ او ساقط گیرد، وگرنه حق صورت پرداخت ثمن، در اختیار او قرار میو در 

فروشد. اما اگر شفیع برای تهیۀ ثمن باید مـالی را از شـهر دیگـری مال خویش را به هر کس که خواست می
وی روز بـه وبرگشت و حمل مال مزبور به اضافۀ سه کند و به این علت، استمهال کند، به مقدار رفت حمل

 ١٩»شـود.شفعۀ وی ساقط می شود، وگرنه حقصورت پرداخت، مال به او تحویل میدهند که در مهلت می
٢٠ 

شفعه دلالت دارد؛ چراکه اگـر فـوری  گونه است که این روایت تلویحاً به فوریت حقوجه استدلال این
 شد.طل نمیروز بانبود، با انقضای سه 

شـفعه، از : استناد به این روایت بـرای اثبـات فوریـت حـق نقد و بررسی استدلال به روایت نخست
 مناقشه است:جهات مختلف درخورِ 

شـفعهٔ قبـل از وقـوع بیـع و انتقـال اولاً، این احتمال مطرح است که مورد سؤال روایت، مربوط به حق 
، که در این روایت تصریح شده، منطبق بـا مالـک اصـلی حصهٔ شریک است؛ چراکه مراد از صاحب زمین

شفعه بعد از وقـوع بیـع و انتقـال  نکه محل نزاع، شفعهٔ مصطلح، یعنی وجود حقآ(یعنی بایع) است. حال 
بیـع و  مشاع است و مورد فتوای مشهور فقیهان نیز همان شفعۀ لغوی و مصطلح است که پس از وقوعسهم 

 ٢١یابد.انتقال تحقق می
دنبال احضار ثمن رفته، نه شفعه را مطالبه کرده و سپس بهثانیاً، مفاد روایت تصریح دارد که شفیع، حق 

                                                 
انِيَ(ع) عَنْ . «١٩ بَاجَعْفَرٍ الثَّ

َ
رْضٍ سَأَلْتُ أ

َ
نْ یُحْضِرَ الْمَالَ فَلَمْ -رَجُلٍ طَلَبَ شُفْعَةَ أ

َ
رَادَ بَیْعَهَا-یَنِضَّ فَذَهَبَ عَلَی أ

َ
رْضِ إِنْ أ

َ
وْ  -فَکَیْفَ یَصْنَعُ صَاحِبُ الأْ

َ
یَبِیعُهَا أ

َ
 یَنْتَظِـرُ أ

فْعَةِ مَجِي امٍ  -ءَ شَرِیکِهِ صَاحِبِ الشُّ یَّ
َ
تَاهُ بِالْمَالِ و الاَّ فَلْیَبِعْ  -قَالَ إِنْ کَانَ مَعَهُ بِالْمِصْرِ فَلْیَنْتَظِرْ بِهِ ثَلاَثَةَ أ

َ
رْضِ  -فَإِنْ أ

َ
نْ -و بطَلَتْ شُفْعَتُهُ فِي الأْ

َ
جَـلَ إِلَـی أ

َ
و انْ طَلَـبَ الأْ

جُلُ إِلَی تِلْكَ الْبَلْدَةِ -مَالَ مِنْ بَلَدٍ إِلَی آخَرَ یَحْمِلَ الْ  امٍ إِذَا قَدِمَ -فَلْیَنْتَظِرْ بِهِ مِقْدَارَ مَایُسَافِرُ الرَّ یَّ
َ
 »فَإِنْ وَافَاهُ و إلاَّ فَلاَشُفْعَةَ لَهُ. -وَ یَنْصَرِفُ و زیَادَةَ ثَلاَثَةِ أ

 .٢٥/٤٠٦، الشیعة وسائلحر عاملی،  ٢٠
 .٦/٣١٨، المدارکجامع ی، . خوانسار٢١
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شـفعه بـا علـم و  آنکه محل نزاع، تـأخیر در مطالبـهٔ حـقشفعه را مطالبه نکرده باشد. حال اینکه هنوز حق 
نزاع بـا مفـاد روایـت تغـایر موضـوعی تأخیر در پرداخت ثمن. بنابراین، محل  آگاهی از وجود آن است، نه

روز، فوریت زمـان آن نیسـت، بلکـه بـدان دیگر، محتمل است که دلیل بطلان حق بعد از سه دارد. ازسوی
روز ظهور در این دارد که شفیع هیچ بنایی به پرداخت ثمنی که بالإتفاق شرط اخذ بـه جهت که گذشت سه 

وایت بر ضد فوریت است، بدون شک، دلالتـی بـر فوریـت شفعه است، ندارد. پس اگر نگوییم که ظهور ر
شفعه اگر یعنی از آن جهت که پرداخت ثمن معامله، شرط اخذ به شفعه است، پس با مطالبۀ حق  ٢٢ندارد؛

ارادۀ وی به پرداخت روز ثمن مبیع را پرداخت نکند، ازآنجاکه گذشت این مدت، ظهور در عدم شفیع تا سه
تحقق شرط مقدم اخذ به شفعه (پرداخـت ثمـن) شفعه، ناشی از عدمراین بطلان حق ثمن معامله دارد؛ بناب

 است، نه اینکه دالّ بر فوریت باشد. 
شفعه، دلالت این روایـت بـرای  پوشی از محذورات فوق، برخی از قائلان به فوریت حقثالثاً، با چشم

ریاض نیز صاحب  ٢٣»شد.روز داده نمی اگر فوریت، واجب بود، مهلت سه«فوریت را نپذیرفته و معتقدند: 
انـد، نـدارد؛ این روایت حسنه دلالتی بر فوریتی که مشهور ذکر کرده«نویسد: در نقد مدلول این روایت می

تـر از آن روزه، بلکـه کـمشک، تأخیر سـه اند و بیچراکه آنان معیار فوریت را به عرف و عادت واگذار کرده
  ٢٤»د روایت نیز چنین است، با فوریت عرفی منافات دارد.گونه که موربدون عذر، همان

شفعه دانسته و مـدلول آن موافـق بـا نظـر ائمـۀ روز را معیار بطلان حق رابعاً، ازآنجاکه این روایت، سه 
لیلی و یکی از اقوال شافعی است، احتمال صدور آن در مقام تقیه را سنت، همچون ابوحنیفه، ابنفقهی اهل

رو، برخی بعد از ارزیـابی شود. ازایناطمینان به مدلول آن در اثبات حکم واقعی میسبب عدم ایجاد کرده و
 ٢٥مفاد روایت معتقدند که مجالی برای استدلال به آن وجود ندارد.

و قـال: للغائـب شـفعة: «شـده اسـت: روایتی که از طریق سکونی از ابوعبدالله(ع) نقـل روایت دوم: 
روایت آن است که، شفیعی کـه هنگـام وقـوع بیـع وجه استدلال به این  ٢٦».شفعه دارد شخص غایب، حق

شـود. مفهـوم می شفعه را مطالبه کند و غیبتش عذر موجه محسوب تواند حقغایب بوده، پس ازحضور می
 شفعه خواهد بود.آن این است که تأخیر بدون عذر موجه سبب اسقاط حق 

، دالّ »للغائـب شـفعة«شفعه ندارد، بلکه ظاهر جملۀ یت حق این روایت دلالتی بر فورنقد و بررسی: 
                                                 

 .١٤/٨٧، المسائلریاض . طباطبایی، ٢٢
 .٢٠/٣١٩، الحدائق الناضرة. بحرانی، ٢٣
 .١٤/٨٧، المسائل ریاض. طباطبایی، ٢٤
 .٣٧/٤٢٣، جواهر الکلامجواهر، ؛ صاحب٦/٣١٨، المدارکجامع . خوانساری، ٢٥
 .٢٥/٤٠١، الشیعة وسائل. حر عاملی، ٢٦
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طریـق توانـد بـهبر این است که در اخذ به شفعه، حضور معتبر نیسـت؛ بلکـه حتـی شـفیع غایـب هـم می
 و اساساً روایت، در مقام پرداختن به مقولۀ فوریت نیست. ٢٧شفعه کند مقتضی، اِعمال حق

اکرم(ص) آمـده اسـت کـه در  سنت، دو روایت از رسولهلدر منابع حدیثی اسنت: ب. روایات اهل
در  ٢٨»را دریابـد.الشفعة لمن واثبها؛ شفعه بـرای کسـی اسـت کـه فـوراً آن «روایت نخست، منقول است:
آنجـا کـه  ٢٩،»الشفعة کحلّ العقال؛ شفعه ماننـد گشـودن عقـال شـتر اسـت«روایت دیگر هم آمده است: 

عجیل کرده و بازکردن عقال شتر در روایت دوم نیز مقتضیِ فوریـت در روایت نخست، دلالت بر ت» وثوب«
بـراین ٣٠، لزوم اقدام معجّل در هـر دو اسـت.»حل العقال«تشبیه شفعه به حرکتِ بازکننده است، پس وجه 

  ٣٢ ٣١شفعه شده است.اساس، این دو روایت، مستمسک برخی قائلان به فوریت حق 
ای در سـند ایـن وق، در منابع حدیثی امامیه یافت نشـده و عـدهیک از دو روایت ف: هیچنقد و بررسی
سـنت نیـز محـل ضمن آنکه، اعتبار این روایـات ازسـوی برخـی از محققـان اهل ٣٣اند.روایات تردید کرده

ان اسـناده «، از کتـب معتبـر شـافعیه آمـده اسـت: »الإسـعاد«کـه در کتـاب مناقشه قرار گرفته است. چنان
گویـد: ، این روایات اصل نـدارد. بیهقـی نیـز دربـارهٔ آن می»لا اصل له«گوید:می حیان نیزو ابن» ضعیف

در مجموع، ضعف سندی این روایات سبب شده است استناد مشهور به آن، ازسوی برخی  ٣٤»لیس بثابت«
دیگر، فارغ از اشکال سندی، دلالـت ایـن اخبـار هـم چنـدان روشـن ازسوی ٣٥مورد مناقشه و انتقاد باشد.

  ٣٦یک صراحتی در فوریت ندارند.هیچ نیست و
یع. تنافی عدم٢. ١. ١. ١ یت، با حکمت تشر  فور

آنکـه، اضـرار بـه غیـر، برابـر شـود. حـال شفعه، سبب ورود ضرروزیان بر مشتری می فوریت حقعدم
البـۀ بیان که، اگر شفیع تا زمان طولانی اقدام به مطبه این  ٣٧شده است؛ برداشته» لاضرر و لاضرار«حدیث 

                                                 
 .١٢٢، اخذ به شفعه ایقاع. محقق داماد، ٢٧
 .٧/١٥، البدر المنیرملقن، . ابن٢٨
 .٢/٨٣٥، ماجهابن سننماجه، . ابن٢٩
 .٥/٣٨٢، المتعلمین تبصرة شرح. کزازی، ٣٠
ط الشفعة بالسـکوت و یسقالعقال و قد روی الشافعی أن أمدها ثلاثة أیام. و أما من لمالصلاة و السلام قال : الشفعة کحل واحتج الشافعی بماروی أنه علیه . «٣١

یظهر من قرائن أحواله مایدل علی إسقاطه، و کان هذا أشـبه بأصـول الشـافعی، لان عنـده أنـه لـیس یجـب اعتمد علی أن السکوت لایبطل حق امرئ مسلم مالم
 » ینسب إلی ساکت قول قائل، و إن اقترنت به أحوال تدل علی رضاه، و لکنه فیما أحسب اعتمد الإثر.أن
 .٢/٢١٢، بدایة المجتهد و نهایة المقتصدشد، ر. ابن٣٢
 .٤/٩١، الرائع التنقیح. فاضل مقداد، ٣٣
 .٥/٤٠٢، الأوطارنیل . شوکانی، ٣٤
 .١٤/٨٧، المسائل ریاض؛ طباطبایی، ١١/٤٧٤، الحدائق الناضرة. بحرانی، ٣٥
 .٣٧/٤٢٥، جواهر الکلامجواهر، . صاحب٣٦
 .٢/٣، الرموز کشفی، ؛ آب٥/٣٤٢، الشیعة مختلفحلی،  . علامه٣٧
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برداری از مبیـع سو ممکن است مشتری از بیم اخذ به شفعه راغب به تصرف و بهره شفعه نکند، از یک حق
دیگر، اگر اقدام به مدت طولانی بلاتصرف باقی بماند که طبعاً به ضرر مشتری است. ازسوینباشد و مبیع به
عه اقدام به ازالـۀ آن کنـد. بنـابراین، عـدمبرداری از مبیع کند، ممکن است شفیع با اخذ به شفتصرف و بهره

منافـات  ٣٨شفعه که برای جلوگیری از ضـرر اسـت، فوریت به زیان مشتری است که با حکمت تشریع حق
  ٣٩سنت نیز مورد استناد است.این دلیل در مذاهب فقهی اهل دارد.

نـه مطلـق ضـرر، تـا شفعه، ازالهٔ ضرر شرکت از شفیع است،  : اولاً، حکمت تشریع حقنقد و بررسی
اسـت کـه، اگـر کسـی تأخیر در اخذ به شفعه با حکمت تشریعِ آن در تنافی باشد. مؤید این مـدعا نیـز آن 

گاه شود، بـدون خـلاف،  باوجودِ حضور در آن شهر بعد از سالیان متمادی از بیعِ سهم مشاع شریک خود آ
و یا صغیر تا زمـانی کـه بـه بلـوغ برسـد،  شفعه است. همچنین مسافر تا زمانی که برگردد برخوردار از حق
ها باوجودِ زیان مشتری، اخذ به قبیل. روشن است که در همۀ ایناند و مواردی از این شفعه برخوردار از حق

حال اگر حکمت تشریع شفعه، دفع مطلق ضرر بود، نه دفع ضرر خاص، نباید در این  ٤٠شفعه باقی است.
شـفعه  به هدف تشریع حـقدیگر، باتوجهباشد. ازسویشفعه باقی ت، حق موارد، که زیان مشتری مسلّم اس

(دفع ضرر تحمیل شریک ناخواسته)، در فرض تعارض ضرر شفیع با ضرر مشتری، دفع ضرر از شـفیع بـر 
شفعه، با حکمت تشریع شفعه منـافی بـه دفع ضرر از مشتری مقدم خواهد بود. بنابراین، وسعت زمان حق 

 رسد.نظر نمی
شفعه، ازالۀ تصرفات مشتری در مبیع هنگـام  فوریت حقواسطۀ عدمانیاً، اگر منظور از زیان مشتری بهث

قراردادن دست)، این قبیل ضررها با ضامن  اخذ به شفعه باشد (مثل کندن نهال، تخریب بنا و مواردی از این
رغبـت مشـتری بـر اقـدام بـه دمشدنی است. اما اگر مراد از ضرر، عـجبرانشفیع به ارش خسارات حاصله 

تصـرف در مبیـع،  رغبت مشتری بـهعمران و آبادانی مبیع باشد، استدلال مذکور وارد نیست؛ زیرا اولاً، عدم
فـرض احتسـاب ضـرر، رهـایی مشـتری از آن و ثانیـاً، بـه ٤١شودتنهایی در نظر عرف ضرر محسوب نمیبه

رف، مبیع را به شفیع عرضـه و اقـدام بـه تسـلیم آن که، مشتری پیش از تصصورتبدین ٤٢پذیر است؛امکان
                                                 

 ).١٧/٣١٩ وسائل الشیعة،اند (حر عاملی، شفعه در مقام تعلیل، قاعدۀ لاضرر را مطرح فرمودهاکرم(ص) در روایت حق  . رسول٣٨
که علی المبیع و یمنعـه مـن و لانه خیار لدفع الضرر عن المال فکان علی الفور کخیار الرد بالعیب لان اثباته علی التراخی یضر المشتری لکونه لایستقر مل. «٣٩

کثر من قیمتها مع  تعب قبله و بدنه فیها، و التحدید بثلاثة ایـام تحکّـم التصرف بعمارة خشیة أخذه منه و لایندفع عنه الضرر بدفع قیمته لان خسارتها في الغالب أ
، المقنـع مـتن الکبیر علـی الشرحقدامه مقدسی، ؛ نک: ابن٥/٤٧٤، مغنیالقدامه، علیه ممنوع ثم هو باطل بخیار الرد العیب (ابنلادلیل علیه، و الأصل المقیس

٢/٢٣٤.( 
 .٢٨٣، الخلاف و الوفاق جامع؛ قمی، ٢٣٥، غنیة النزوعزهره، . ابن٤٠
 ؛ ١٤/٨٥، المسائلریاض . طباطبایی، ٤١
 .٤٥٧، الإنتصارالهدی، . علم٤٢
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 شود یا با دریافت مبیع، اقدام به اخذ به شفعه یا ترک حقحالتی، شفیع بین دو امر مخیر میکرده و در چنین 
شود و اگر مشتری بـدون آنکـه مبیـع را در سان، به هر روی ضرر از مشتری دفع میکند و بدیناش میشفعه

صورت علیه خود، اقدام به ضـرر کـرده و قرار دهد، اقدام به تصرف در آن کرد، در این  معرض تسلیم شفیع
 شدنی نیست. جبران چنین ضرری مطالبه

شـفعه، در برخـی مواقـع ممکـن اسـت بـه زیـان  فوریت حقثالثاً، با فرض پذیرش اینکه حکم به عدم
دیگر، اگـر ان مشتری نخواهد بود. ازسویزیمشتری بینجامد، این سبب تعمیم حکم به فوریت به موارد عدم
شفعه باشد، نباید میان تأخیر ناشی از عـذر و  ورود ضرر به مشتری، توجیه مناسبی برای قول به فوریت حق

در واقـع، بایـد گفـت:  ٤٣بدون عذر فرقی قائل بود و در هر دو صورت، باید برای دفع ضرر قائل به فور شد.
 بر اثبات فوریت، اخص از مدعاست.استدلال مشهور به قاعدۀ لاضرر 

توان قول به تراخی در اخذ به شفعه را اساساً اند، میسنت گفتهطور که برخی از بزرگان اهلرابعاً، همان
را ساقط بدانیم؛ چراکه اگر منافع ملک، همچون ساختن بنا سبب ضرر ندانست تا به این دلیل، با تأخیر، آن 

  ٤٤٤٥ها را خواهد گرفت.ت، با فرضِ تأخیر در اخذ به شفعه، قیمت آنو غرس اشجار از آنِ مشتری اس
 . مقتضای اصل٣. ١. ١. ١

تسـلط شفعه یا عدموجود حق در مسئلۀ مورد بحث، پس از ثبوت ملکیت مشتری، اصل، مقتضیِ عدم
 یعنی بعد از گذشت اولـین ٤٦شفیع بر ملک اوست و اصل بر ثبوت و بقای ولایت مشتری بر ملکش است؛

شفعه، براساس اصل زمانِ ممکن برای اخذ به شفعه و ترک آن بدون عذر موجه، هنگام تردید در وجود حق 
 شود. شفعه می تسلط بر ملک مشتری، حکم به فوریت حقوجود حق یا اصل عدمعدم

: اگر مراد از این اصل، اصل عدم یا استصحاب عدمی باشد، مسئلۀ مورد بحث، مجـرای نقد و بررسی
که هرگاه در اصل پیـدایش چیـزی شـک کنـیم و  اصل نیست؛ چراکه چهارچوب اصل یادشده آن است این

آنکـه، پیـدایش و حـدوث  حال ٤٧حدوث خواهدبود.دلیلی بر وقوع و ایجاد آن نداشته باشیم، اصل بر عدم
از اصـل  اسـت. اگـر هـم مـراد شفعه در مسئلۀ مورد بحث قطعی است و در بقای آن تردید ایجاد شده حق

                                                 
 .٦/٣٢٧، المدارکجامع . خوانساری، ٤٣
 .٥/٤٧٤، نیالمغقدامه، . ابن٤٤
التراخی لاتسقط ما لم یوجد منه ما یدل علی الرضی بعفوا و مطالبة بقسمة و نحوه و هو قول مالک و قول الشافعی الا و عن أحمد روایة ثانیة ان الشفعة علی . «٤٥

الضـرر ان سقط بالتأخیر کحـق القصـاص، و بیـان عدمیأن مالکا قال تنقطع بمضی سنة و عنه بمضی مدة یعلم انه تارک لها لان هذا الخیار لاضرر فی تراخیه فلم
 » النفع للمشتری باستغلال المبیع فان أحدث فیه عمارة من بناء أو غراس فله قیمته.

 .٥/٣٤٢، الشیعة مختلفحلی، . علامه ٤٦
 .٣٤، الأصولاصطلاحات . مشکینی اردبیلی، ٤٧
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یافتنی نیست؛ چراکه در استصحاب عدمی، حکـم بـه عـدمجریانمزبور، استصحاب عدمی باشد، این نیز 
امـا در مسـئلۀ مـورد مناقشـه، حالـت سـابقه،  ٤٨آن شیء در حالت سابق است.بر یقین به عدمشیء، مبتنی
شـفعه وجـود داشـته امـا بـا  قشفعه است؛ به این معنا که، در اولین زمان امکان مطالبه یقیناً حـ وجود حق

کنیم، که در چنین مواردی اگر بنا بر جریـان اصـل استصـحاب شدن این زمان، در بقای حق شک میسپری
شـفعه  فوریت و بقای حقشود، نه استصحاب عدمی که همسو باعدمباشد، استصحاب وجودی جاری می

وسـیلۀ اطـلاق ادلـۀ شـفعه و سـت بهاین اصل، منقطـع ا«نویسد: جواهر در این مورد میصاحب ٤٩است.
بنابراین، استناد بـه اصـل مزبـور  ٥٠»شفعه بعد از وقوع سبب آن، که همان بیع است. استصحاب ثبوت حق
 شفعه موجّه نخواهد بود. برای اثبات فوریت حق

 . اجماع٤. ١. ١. ١
. پـس اگـر شـفیع در انـدشفعه را پذیرفته اتفاق، فوریت حقفقیهان امامی به طوسی معتقد است:شیخ 

  ٥١شود.اولین زمان ممکن اقدام به اخذ به شفعه نکند، حقش باطل می
 ٥٢فوریـت در تعـارض اسـت.: اولاً، این اجماع با اجماع ادعـایی سیدمرتضـی بـر عـدمنقد و بررسی

 بـاب دلیل نزدیکی عصر این دو فقیه، امکان پذیرش هر دو اجماع وجود ندارد و طبق قاعدۀ اولیهٔ بنابراین، به
  ٥٣شوند.تعارض، هر دو از اعتبار ساقط می

ثانیاً، تقویت این اجماع با شهرت ادعایی نیز چندان نافع نیست؛ چراکه انعقـاد شـهرت بعـد از زمـان 
  ٥٤تواند سبب قوّت اجماع شود.حکایت است که نمی

ن مسـئله، تحقـق نظـرِ عمیـق در ایـدلیل وجود اختلافثالثاً، با فرض فقدان اجماع معارض، باز هم به
 پذیر نیست. بنابراین، اجماع ادعایی در هر صورت مخدوش است.چنین اجماعی امکان

 . اکتفای به موضع وفاق در مخالفت با اصل٥. ١. ١. ١
رو، عمـده دلیـل گیرد؛ ازایـننوعی محل نقد و مناقشه قرار میازآنجاکه ادلۀ قائلان به فوریت، هریک به

آن است که در موارد استثنایی و مخالف با اصل باید به موضع یقینی یـا محـل  شفعه قائلان به فوریت حق

                                                 
 .٢/٢٥٦، الفقهاصول ؛ مظفر، ٢/٥٤٩، فرائد الأصول. انصاری، ٤٨
 .١٤/٨٥، المسائل ریاض. طباطبایی، ٤٩
 .٣٧/٤٢٥، جواهر الکلامجواهر، . صاحب٥٠
 .٣/٤٣٠، المبسوط. طوسی، ٥١
 .٤٥٦، الإنتصارالهدی، . علم٥٢
 .١١/٤٧٤، الحدائق الناضرة. بحرانی، ٥٣
 .١٤/٨٥، المسائلریاض . طباطبایی، ٥٤



            235/ سنتو اهل هیشفعه در فقه امامحق  تیفور یبررس ؛الهلطف پورموحدي محب،  

 

رو نیز برابر قواعد سلطنت و در مسئلۀ پیش ٥٥وفاق، که همان فوریت است، اکتفا و از توسعۀ آن پرهیز شود.
شـفعه بـرخلاف آن  تسلط بر مال دیگری بدون رضایت اوسـت و حـقنیز حرمت مال مسلم، اصل بر عدم

مـواردی بایـد بـه  یع شده است. ضمن آنکه، اصل لزوم بیع شریک و مشتری نیز وجـود دارد. در چنـینتشر
شـفعه هـای بعـدی، حـق نخست است، اکتفا شـود و در زمـانموضع یقینی، که همان وجود حق در زمان 

 شناسایی نشود که حکمی استثنایی است.
تأخیر غیرموجه، با توجیه اسـتثنایی و مخـالف شفعه در فرض : اولاً، حکم به سقوط حق نقد و بررسی

بودن آن و با اصول مسلّم عقلی و شرعی در حقوق متعارض است؛ چراکه حق پـس از ثبـوت بـا عـدماصل
و این از قواعد و اصـول کلـی  ٥٦شود، بلکه باید دلیل قاطعی بر ازالۀ آن وجود داشته باشدمطالبه ساقط نمی

مثـال، تسـری آن بـه حـق، بـرای دانستن ایـن ه ممکن است با استثناییشود. البتدر باب حقوق شناخته می
رو متفاوت از آن است؛ چراکه ایجاد حق بدون ذکر لـزوم فوریـت غیربیع جایز دانسته نشود، اما مسئلۀ پیش

 در ادلۀ شفعه مسلّم است.
رسد. بـدیهی نظر میثانیاً، این اصل با اطلاق ادلۀ شفعه که مقتضیِ وسعت زمان آن است، در تنافی به 

 چراکه عمدۀ اخبار حـق ٥٧است که باوجود چنین اطلاقی، مجالی برای استناد به اصل یادشده نخواهد بود؛
شفعه، مطلق است و دلالتی بر فوریت آن ندارد و حتی اخبار مورد استناد مشهور بـرای اثبـات فوریـت نیـز 

 فوریت ندارد و نارساست. فارغ از اشکال سندی، از جهت دلالی نیز صراحتی نسبت به 
یـافتنی جریانثالثاً، اصل یادشده، با اصل استصحاب که در مسئلۀ مورد بحـث طبـق ضـابطۀ اصـولی 

شـفعه در اولـین  رو که، بعد از فروش سهم مشاع شـریک، حـقاست، در تعارض و فاقد اعتبار است. ازاین
شـود کـه بدون عذر موجه، این تردید ایجادمیزمان امکان مطالبۀ آن، به یقین ثابت شده و با گذشت زمانی 

حق مزبور ساقط شده یا همچنان باقی است؟ که باید گفت: استصحاب، مقتضـی بقـای ایـن حـق اسـت. 
لأن الشفعة وإن کانت علی خلاف الأصـل إلا «نویسد: جواهر در نقد اصلِ مورد استناد مشهور میصاحب

 ٥٨»دلیلٍ علی الفوریة علی وجه ینافي ذلك.عدم أنه بعد تعلقها یکون مقتضی الأصل بقاؤها بعد
 تناسب قلمروِ تضییقی شفعه با وسعت زمانی آن. عدم٦. ١. ١. ١

بر تضییق است. ازجملـه دلیل اخذ قهری مال غیر و بدون تأمین رضایت وی، مبتنیشفعه به قلمروِ حق

                                                 
 .٣/٧٨، الشرائع مفاتیحکاشانی،  ؛ فیض٤/٤٠٤، البهیة الروضة؛ شهید ثانی، ٦/٤٠١، المقاصد جامعکرکی، . محقق ٥٥
 .٢٨٣، الخلاف و الوفاق جامع؛ قمی، ٢٣٥تا٢٣٤، غنیة النزوعزهره، ، ابن٤٥٦، الإنتصارالهدی، . علم٥٦

 
 .٣٧/٣٨٥، جواهر الکلامجواهر، . صاحب٥٨
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که انتقـال صورتیهم در در برخی، آنشفعه، نه در همۀ اشیا؛ بلکه قراین تضییق عبارت است از اینکه: حق 
مال با سبب خاصی چون بیع صورت گیرد، ثابت است و مبطلات آن نیز بسیار اسـت. بنـابراین، ازآنجاکـه 

شود، با ابتنای آن بر تضییق و محدودیت، تناسـبی نخواهـد فوریت این حق، نوعی توسیع محسوب میعدم
  ٥٩داشت.

دلیل وجود دلیل قاطع نبایـد بـدون دلیـل کـافی از یک جنبه، به شفعه: تضییق دامنۀ حق نقد و بررسی
رو ازمـواردی اسـت  ِشفعه در مسئلۀ پیش در واقع، فوریت حق ٦٠سبب تضییق دامنۀ آن از جهت دیگر شود.

که دلیل کافی بر اعتبار آن وجود دارد و همین فقدان نص و دلیل سبب شده که این مسئله میان فقهیان امامی 
که برخی از قـائلان بـه فوریـت نیـز حدیسنت موضوع اختلاف باشد، تاو بلکه میان فقیهان اهلبا یکدیگر 

جهـت، بـه همـین  ٦١انـد.پس از ارزیابی ادله، به فقدان نص یا دلیل کافی بر اعتبار آن اذعان و تصریح کرده
چراکـه اگـر از بر تضییق است، مسـموع نیسـت؛ شفعه مبنیریاض معتقد است: ادعای اینکه حق  صاحب

شفعه از تمامیِ جهات، حتی در مسئلۀ فوریت،  شفعه، ارادۀ عموم شود؛ یعنی حق تضییق و محدودیت حق
حجیتش شود، این ادعا در فرض فقدان قرینه، نوعی مصادره به مطلوب است که عدمبر تضییق دانسته مبتنی

تنهـا جوانـب مختلـف شـفعه، نـه دیگر، دلالت ادلـۀ شـفعه بـر عمومیـت تضـییق درروشن است. ازسوی
الجمله یا در شفعه بر تضییق، اثبات تضییق فی که مراد از ابتنای حقغیرظاهر؛ بلکه فاسد است و درصورتی

تواند فوریت حـق بنابراین، این دلیل نیز نمی ٦٢رو نافع نیست.غیرمورد فوریت باشد، این هم در مسئلۀ پیشِ 
 شفعه را توجیه کند.

 طور مطلقشفعه به ق. فوریت ح٢. ١
اطلاق ادله، تفاوتی میان وجود عذر موجه یا خوانساری، در صورت عدم برخی از فقیهان، چون محقق

اگر ادلۀ جواز اخذ به شفعه اطلاق داشته باشد، وسعت زمانی آن جـدّاً قـول «آن قائل نشده و معتقدند: عدم
ل به فوریت شد؛ چه شفیع عذر داشته باشـد یـا نـه، ناچار باید قائاطلاق ادله، بهقوی است و در فرض عدم

زیرا اقتضای قاعدۀ سلطنت آن است که شفیع استحقاق اخذ مبیع را از ملکیت مشتری نداشته باشد، پس بر 
دو نکتـۀ  ٦٣»ماند.شود و باقی، تحت قاعدۀ سلطنت باقی میموضع یقین، که همان فوریت است، اکتفا می

                                                 
 .٢/١٥٧، المراد غایةشهید اول،  ؛٢/٢٠٩، الفوائدایضاح ؛ فخرالمحققین، ٥/٣٤١، الشیعة مختلفحلی، . علامه ٥٩
 .٦/٣٢٧، المدارک جامع. خوانساری، ٦٠
، الشـرائع مفـاتیحکاشـانی، (فـیض » فی ادلّة الطـرفین نظـر«...) همچنین، ٣/٣٤٦، الدروس الشرعیة(شهید اول، » نظفر بنص قاطع من الجانبینو لم. «...٦١
 ).٢٠/٣١٩، الحدائق الناضرة(بحرانی، » محل اشکال و التحقیق أنّ المسئلة لعدم النص الواضح«...). و ٣/٧٨
 .١٤/٨٥، المسائل ریاض. طباطبایی، ٦٢
 .٥/٣٨٣، جامع المدارک. خوانساری، ٦٣
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 است: مهم راجع به این دیدگاه مطرح
اطلاق ادلـه را تنها با اطلاق یا عدمآن . این دیدگاه با اغماض از مستندات دیگرِ مسئله، فوریت یا عدم١

شفعه موجـه اسـت و در غیـر بیان که، در فرض احراز اطلاق، وسعت زمانیِ حق  ارزیابی کرده است؛ بدین
 این صورت، برابرِ قاعدۀ سلطنت باید قائل به فوریت شد.

رض حکم به فوریت، برخلاف نظر مشهور فقیهان نباید میان تأخیر ناشی از عـذر یـا بـدون آن . در ف٢
عـذر) بـا فوریـت طور مطلق (چه با عذر و چـه بیشفعه، به قائل به تفصیل شد، بلکه تأخیر در مطالبۀ حق

بـا عـذر موجـه را شود و این، برخلاف نظر قاطبۀ فقیهان است، که تأخیر دارد و سبب بطلان آن میمنافات 
 اند.سبب بطلان ندانسته
توجه راجع به مسئلۀ مورد بحث، نباید فوریت یا : اولاً، باوجود ادلۀ عقلی و نقلیِ درخورِ نقد و بررسی

 را تنها دایرمدار اثبات اطلاق ادله یا عدم آن دانست.عدم آن 
ست؛ چراکه آنان وجود عذر موجه را ثانیاً، این نظر، مخالف نظر قاطبۀ فقیهان، حتی قائلان به فوریت ا

منظور نوعی بـهدانند که این منبطق با حکم عقل نیز هست. بنـابراین، دیـدگاه فـوق، بـهمنافی با فوریت نمی
 بسا چندان پذیرفتنی نباشد. مخالفت با اجماع فقیهان امامی، چه

لـذا تفصـیل مـذکور در ایـن ثالثاً، ازآنجاکه عمدۀ اخبار مربوط به شفعه، از حیث زمـان اطـلاق دارد؛ 
دیدگاه، که بدون داوریِ روشن نسبت به وجود اطلاق، حکم مسئله را دایرمدار اثبات اطلاق ادله یا عـدم آن 

 رسد؛ چراکه مقتضای اطلاق مسلّم ادلۀ شفعه، وسعت زمانی آن است. کرده، چندان موجه به نظر نمی
 . توقف در مسئله٣. ١

رغم اینکه در ابتـدا ریاض به اند؛ مثلاً صاحبسئله، قائل به توقف شدهنظران در این مبرخی از صاحب
داند که معـارض جز دلیل اجماع فاسد میشده به آن، بههای دادهفوریت را درنهایتِ متانت و پاسخادلۀ عدم

در آن  با اجماع شیخ است، اما در نظر نهایی خود، مسئله را محل اشکال دانسته و درهرحال، ترک احتیاط را
بحرانی نیز مستندات هر دو دیدگاه (فـور و تراخـی) را نارسـا و  همچنین، محقق ٦٤٦٥سزاوار ندانسته است.

  ٦٦٦٧ناموجه خوانده و درنهایت، قائل به توقف در مسئله شده است.
 شفعه . وسعت زمانی حق ٤. ١

                                                 
 .١٤/٨٨، المسائل ریاض. طباطبایی، ٦٤
 »فالمسألة محل اشکال فلاینبغی ترک الإحتیاط فیها علی کل حال.. «٦٥
 ٤٧٤ /١١، الحدائق الناضرة. بحرانی، ٦٦
 »ل من المذهبین غیر تام الدلیل و البرهان.فک. «٦٧
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 ایـن باورنـد کـه حـق توجهی از فقیهان در مذاهب مختلف بـردر مقابل دیدگاه مشهور، تعداد درخورِ 
شود؛ بلکه تنها اسقاط آن توسـط شـفیع شفعه دارای وسعت زمانی است و با تأخیر در مطالبۀ آن ساقط نمی

شود، مگر با تصریح شـفیع شفعه ساقط نمیحق «نویسد: شود. سیدمرتضی میشفعه می سبب سقوط حق
فقیـه دیگـری معتقـد  ٦٩ ٦٨»شود.ساقط نمیبه اسقاط حقش و با خودداری او از مطالبه، باوجود علم به آن 

اعتبـار فوریـت گویم: اصل، عدمشفعه، دربارۀ اینکه فوریت شرط است یا نه، می بعد از ثبوت حق«است: 
 ٧٠»شـفعه خـالی از رجحـان نیسـت. است؛ چراکه فوریت، قید زائد است و با انتفای آن، قول به بقای حق

تـوان از فقیهـانی چـون از دیگر قائلان این نظر، می ٧٢ ٧١ده است.سبزواری نیز این قول را اقویٰ شمر محقق
و همچنین، ظاهر عبارت ابوالصلاح حلبی نیز باور  ٧٣ادریس یاد کردبابویه و ابنبنجنید، علیزهره، ابنابن

چراکه بعد از علم شفیع  ٧٤؛»فإن علم بالبیع و أسقط حق المطالبه، بطلت الشفعة.«وی به این دیدگاه است: 
مطالبـه را شفعه دانسته، که مفهومش این است که تا حق مطالبه را سبب بطلان حق  بیع، تنها اسقاط حق به

اسقاط نکرده، با تأخیر در مطالبۀ آن نیز حق مذکور همچنان باقی اسـت. براسـاس ایـن دیـدگاه اگـر شـفیع 
 شود. شفعه ساقط نمی نیز حقشفعه و تمکن از اخذ، مطالبهٔ آن را به تأخیر اندازد باوجود علم به حق 

شفعه شده است. اما اینکه آیا این وسـعت  سنت نیز مالک قائل به وسعت زمان حقدر میان فقیهان اهل
زمانی، محدود به وقت خاصی است یا نه؟ قول او در این زمینه مختلف است: گـاه، حکـم بـه غیرمحـدود

شـود، مگـر اینکـه مشـتری در ملـکِ قطـع نمـیگـاه شـفعه هیچ بودن این زمان کرده و معتقد اسـت: حـق
رغـم حضـور و آگـاهی از آن شده ساختمانی بنا کند یا تغییرات اساسی انجام بدهد و شفیع نیـز بـهفروخته

سال کرده که این قول، اشهر اقوال اوست و گـاه، بـیش از یـک  سکوت کند و گاه این وقت را محدود به یک
سرخسی، فقیه نامـدار حنفـی نیـز  ٧٥ش، محدود به پنج سال کرده است.سال دانسته و تا اینکه در قول دیگر

گاه شود ولی مطالبه نکند، حق همچنـان شفعههمین دیدگاه را پذیرفته و معتقد است: اگر شفیع ازحق  اش آ
 ٧٧همچنین، شافعی نیز در یکی از اقوالش قائل به این دیدگاه شده است. ٧٦باقی است.

                                                 
 .٤٥٤، الإنتصارالهدی، . علم٦٨
 »إنّ حق الشفعه لایسقط الاّ بأن یصرح الشفیع باسقاط حقه و لایکون مسقطاً بکفه فی حال علمه عن الطلب.. «٦٩
 ٣٥٩. طوسی، ٧٠
 ٢٨٣، الخلاف و الوفاق جامع. قمی، ٧١
 »فعه بالتراخی.لنا علی أنّ الاقوی هوالقول فی الش. «٧٢
 .٥/٣٤١، الشیعةمختلف حلی،  ؛ علامه٢٣٥تا٢٣٤، غنیة النزوعزهره، . ابن٧٣
 .٣٦١، الکافی. حلبی، ٧٤
 .٤/٦٤، بدایة المجتهد و نهایة المقتصدرشد، . ابن٧٥
 .١٤/١١٨، المبسوط. سرخسی، ٧٦
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 وسعت زمانی. مبانی فقهی قول به ١. ٤. ١
 . مقتضای اصل عقلی و شرعی در حقوق١. ١. ٤. ١

گونه که حقوق شود، همانالأصول سبب سقوط آن نمیپس از ثبوت یک حق، تأخیر در مطالبۀ آن، علی
 ٧٨٧٩شـوند،دیگری چون حق قصاص و دیگر حقوق شرعی چنین است و با تأخیر در مطالبۀ آن ساقط نمـی

باشـد. ازآنجاکـه شده وجود داشته روج از اصل یادشده و سقوط حق ثابتبر خمگر آنکه دلیل خاصی مبنی
شفعه با تأخیر در مطالبۀ آن در دسترس نیست، فقدان تخصـیص،  در باب شفعه نیز نصی دالّ بر سقوط حق

شود. سیدمرتضی در اثبـات وسـعت زمـان شفعه تحت این اصل مسلّم عقلی و شرعی می سبب بقای حق
حقوق در اصول شریعت و نیز طبق مقتضای عقل، با امسـاک از مطالبـۀ آن باطـل «ست:شفعه معتقد ا حق
باشـد،  و مؤید مدعا، از باب تمثیل این است که: اگر کسی ودیعه یـا دینـی نـزد کسـی داشـته ٨٠»شود.نمی

ایـن دلیـل، مـورد اسـتناد  ٨١شود، بلکه همچنان ثابت است.چنین حقوقی با غفلت از مطالبۀ آن باطل نمی
شـفعه بـرای شـفیع  حـق«همچنین، محقق سـبزواری معتقـد اسـت:  ٨٢زهره حلبی نیز واقع شده است.بنا

اجماعاً ثابت است، پس واجب است که با تأخیر مطالبهٔ آن ساقط نشود و این اصل است در هر حقی شرعاً 
 ٨٤ ٨٣»باشـد. بـر خـروج وجـود داشـتهشود، مگر اینکه دلیل قاطعی مبنـیو عقلاً و از این اصل خارج نمی

شفعه از حقوق مـالی اسـت و اصـل در  حق«کنند: برخی از معاصران نیز با ملاحظهٔ اصل فوق تصریح می
  ٨٥»شود.حقوق مالی این است که با امساک از مطالبۀ آن، باطل نمی

شـود، مطالبـه سـاقط نمـی. شاید این اشکال مطرح شود که حقوقی که بـا عـدم١: دو اشکال و پاسخ
مطالبـه یـا اهمـال در مطالبـه، شفعه از حقوق متجدد است که عدمآنکه حق جدد است، حال حقوق غیرمت

 شود.سبب سقوط آن می
مطالبـه شفعه از حقوق متجدد اسـت، بـاز هـم عـدم در پاسخ خواهیم گفت: حتی اگر بپذیریم که حق

م آنکه از حقوق متجددنـد، بـهرغتوان یافت که بههای فراوانی را میسبب سقوط آن نخواهد بود؛ زیرا نمونه

                                                                                                                   
 .٥/٤٧٨، المغنیقدامه، ؛ ابن٣١٩ /١٤، المهذب المجموع فی شرح. نووی، ٧٧
 .٥/٣٤٢، الشیعة مختلفحلی، لامه . ع٧٨
 » بأنّه خیار فلایبطل بتراخیه، کحق القصاص.. «...٧٩
 »الاصول الشرعیة و فی العقول أیضا لاتبطل بالامساک عن طلبها... بأن الحقوق فی. «٨٠
 ٤٥٦، الإنتصارالهدی، . علم٨١
 .٢٣٥تا٢٣٤، غنیة النزوعزهره، . ابن٨٢
 .٢٨٣، جامع الخلاف و الوفاق. قمی، ٨٣
 »رجه دلیل قاطع.إنّ الشفعة ثابتة للشفیع إجماعاً فیجب أن لایسقط بتأخیر الطلب و هو الأصل فی کل حق شرعاً و عقلاً و لایخرج من هذا الأصل إلاّ ماأخ. «٨٤
 .١٨/٣٤٧ الصادق(ع)،فقه . روحانی، ٨٥
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مثال، اگـر کسـی زمـان دیـنش فـرا برسـد، آن حـقِ شوند. برای مطالبه یا اهمال در آن ساقط نمیسبب عدم
شـود حال، اگر مطالبۀ حقش را به تأخیر اندازد، حقش باطل نمیاستمراری دین برای وی تجدد یافته و بااین

الحال مستحقق دریافت میراث است، بـا علـم بـه اسـتحقاق و یا اگر کسی فوت کرده و خویشاوندی که فی
وجاهـت و مواردی از این دست، که دلالـت بـر عـدم ٨٦شودخود، میراث را مطالبه نکند، حق او باطل نمی

 کند. اشکال نخست می
شفعه بیان که، حق شفعه به حق رد معامله با اِعمال خیار عیب است؛ بدین . اشکال دیگر، قیاس حق ٢
گونه که حق رد معاملـه در اثـر عیـب، ند خیار عیب برای دفع ضرر مالی تشریع شده است؛ پس همانهمان

واسـطۀ وجـود عیـب از گونه که خیار رد معامله بهدر واقع، همان ٨٧شفعه نیز فوری است. فوری است، حق
شـفعه را  توان با وحدت ملاک، حـقمقتضای اصل عقلی و شرعی در حقوق خارج شده و فوری است، می

 گفته کرد.نیز فوری دانست و حکم به خروج آن از مقتضای اصل عقلی و شرعیِ پیش
شد، اصل عقلی و شرعی یادشده تا هنگامی معتبـر تر گفتهگونه که پیشدر پاسخ باید گفت: اولاً، همان

ق رد معاملـه آنکه، دلیل قاطعی بر فوریت حـاست که دلیل روشنی دالّ بر خروج از آن موجود نباشد؛ حال 
  ٨٨در فرض وجود خیار عیب وجود دارد.

ثانیاً، شاید دلیل فوریت حق رد معامله (در خیار عیب) این باشد کـه بـا تعلـل و تـأخیر در رد معاملـه 
مرور زمان مخفی شود و در اصل وجود عیب، شـبهه های عیب موجب خیار، بهممکن است علایم و نشانه

صاحب حق خیار عیب بلافاصله مبادرت به رد مبیعِ معیـوب کنـد. امـا  و تردید ایجاد شود. پس لازم است
 شفعه با انعقاد عقد بیع تحقق یافته و سببیت آن نیز یافتنی نیست؛ چراکه حقتحققشفعه  این جهت در حق
و اگر گفته شود که از کجا ثابت شده که دلیل فوریت خیار عیب، مناط مذکور است  ٨٩٩٠تغییریافتنی نیست

تـوان گفـت: احکـام معـاملات، عرفـی و شـفعه باشـد، مـیجه افتراق، حق رد (در خیار عیب) و حـق تا و
نشـدن دیگر، به فرض ثابتشدنی است. ازسویکشفغیرتوقیفی است و برخلاف عبادات، دلیل و مناط آن 

یاس آن با بودن آن، سبب بطلان قنقشی برای مناط یادشده، در حکم به خیار عیب باید گفت: صِرف محتمل
 » إذا جاء الإحتمال بطل الإستدلال.«شفعه خواهد بود؛ چراکه حق 

                                                 
 .٤٥٦، الإنتصارالهدی، . علم٨٦
 .١٢/٣١٢، الفقهاء تذکرةحلی، . علامه ٨٧
 .٢٨٣، الخلاف و الوفاقجامع ؛ قمی، ٢٣٥تا٢٣٤، غنیة النزوعزهره، ابن. ٨٨
 .٤٥٧، الإنتصارالهدی، . علم٨٩
لـرد و لـیس علی انّ حق الردّ ربما کان فی تأخیره ابطاله، لجواز تغیر امارات العیب و خفائها، فحصلت الشبهة فی وجوده، فوجب لـذلک المسـارعة إلـی ا. «٩٠

 ).٢٣٥تا٢٣٤، غنیة النزوعزهره، (ابن» یجب به من عقد البیع قد امن فیهکذلک حق الشفعه، لأن ما
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 . مقتضای استصحاب٢. ١. ٤. ١
شفعه است تـا زمـانی کـه شـفیع حـق خـود را اسـقاط  اقتضای جریان استصحاب، حکم به بقای حق

یابـد. شـفعه تحقـق میهمراه شـروط آن، سـبب تامـۀ پیـدایش حـق در واقع، با انعقاد عقد بیع به ٩١٩٢کند.
شـدن ایـن زمـان بـدون بنابراین، وجود این حق در اولین فرصتِ امکان مطالبه، قطعی است. حال با سپری

 شفعه خواهد بود.  شود که مقتضای استصحاب، بقای حقعذر موجه، در بقای چنین حقی تردید می
شفعه، از باب علل حدوثی است؛ یعنی  ه شود: سببیت بیع برای حق: ممکن است گفتاشکال و پاسخ
شفعه است اما خصوصیاتی چون فوریت یا اطلاق زمانی، که محل نزاع است، از آن  بیع علت حدوث حق

 ٩٣شفعه را از طریق سببیت بیع توجیه کرد. توان وسعت زمانی حقشود. پس نمیاستفاده نمی
شفعه معلـوم شـود، وجـود حالـت قدر که سببیت بیع برای حدوث حق توان گفت: همیندر پاسخ می
عنوان یکی از ارکان اصلی استصحاب تحقق یافته و با شـک بعـدی کـه در واقـع، شـک در سابقۀ یقینی، به

شود و استصحاب، بدون اشکال جریان رافعیّت امر موجود است، رکن دیگر (مشکوک لاحق) نیز ایجاد می
شفعه در اولین زمانِ امکان مطالبه، وجود داشته، حال شک در ا انعقاد عقد بیع یقیناً حق یابد. در واقع، بمی

رافع محسوب شود تا جلوی اسـتمرار ایـن مقتضـی را عنوان تواند بهاین است که تأخیر بدون عذر موجه می
ت و حجـت یـافتنی اسـمواردی، برابر ضابطۀ اصولی، استصحاب جریـانبگیرد؟ روشن است که در چنین 

 خواهد بود.
 . اجماع٣. ١. ٤. ١

در واقع، برابر ٩٤شفعه مطرح شده، ادعای اجماع است. ای که برای اثبات وسعت زمان حقیکی از ادله
 شویم.علیه دانسته شده است، قائل به آن میشفعه، قولی متفق این ادعا، چون وسعت زمانیِ حق

بـر طوسـی مبنـیست؛ چراکه از یک سو، اجمـاع شـیخ مناقشه ا: اجماع یادشده درخورِ نقد و بررسی
 ٩٥یک از دو نقل، اولیٰ از دیگـری نیسـت.شفعه که تفصیلاً گذشت، معارض با آن است و هیچفوریت حق 
وجود مرجح در یکی از دو اجماع منقول، برابر قاعـدۀ اولیـهٔ بـاب تعـارض، هـر دو از دلیل عدمبنابراین، به

                                                 
 .٣٧/٣٨٥، جواهر الکلامجواهر، . صاحب٩١
شود و فقط اسقاط (شفیع) است که سـبب سـقوط چون شفعه مسبب از بیع است و بیع نیز ثابت شده، پس مسبب آن نیز ثابت می«نویسد: مقداد می . فاضل٩٢

بأنّ البیع سبب فی إستحقاق الشفعه و الأصل ثبوت الشیء علی ما کـان إلـی أن «...شده: ) همچنین، گفته ٤/٩١، الرائعالتنقیح ل مقداد، (فاض» شوداین حق می
 ). ١٨/٣٤٦(حسینی روحانی، » یثبت المزیل

 .٤/٢٧٣، البارع المهذبفهد حلی، ؛ ابن٥/٣٤٤، الشیعةمختلف حلی، . علامه ٩٣
 .٤٥٦، ارالإنتصالهدی، . علم٩٤
 .٥/٣٤٤، الشیعةمختلف حلی، . علامه ٩٥
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فرض فقدان اجماع معارض، باز هم تحقق چنین اجماعی باوجودِ دیگر، بهشوند. ازسویحجیت ساقط می
رو، اجماع مورد ادعا از اساس مخدوش به نظـر یافتنی نیست. ازاینتحققنظر عمیق در این مسئله، اختلاف

 رسد.می
 . اطلاق ادلۀ شفعه٤. ١. ٤. ١

اشارهٔ برخـی از محققـان نیـز  شفعه مطرح ساخت و موردتوان بر وسعت زمان حق دلیل دیگری که می
عمده اخبار وارده راجع به شفعه، مطلق است و دلالتی بـر فوریـت  ٩٦٩٧واقع شده، اطلاق ادلۀ شفعه است.

ندارند. حتی آن قسمت از اخبار هم که مستمسک مشهور برای اثبات فوریت قـرار گرفتـه، فـارغ از اشـکال 
دیگـر، اقتضـای اطـلاق اخبـار ت، نارساست. ازسـویسندی، صراحتی در این زمینه ندارد و در اثبات فوری

شفعه بود، باید بـه ایـن  شفعه است؛ چراکه اگر فوریت، شرط اِعمال حق شفعه، حاکی از وسعت زمان حق
 گونه که به شروط دیگر پرداخته شده است.شد، همانمهم در اخبار مربوطه پرداخته می

شـفعه  با اطلاق ادلۀ شفعه (که دالّ بر وسعت زمان حـقدیدگاه از این حیث که  ناگفته پیداست که این
دفاع است. اما از این حیث کـه وسـعت زمـان هستند) همسوست، از نقطۀ قوّت برخوردار و بیشتر درخورِ 

دلیل پنـدارد، بـهحد و مرز دانسته و تا زمان اسقاط آن، توسط شـفیع ایـن حـق را بـاقی مـیشفعه را بی حق
 شود، چندان پذیرفتنی نیست.تفصیل بررسی میدیدگاه برگزیده بهمحذورات وارده که در 

 . قول برگزیده٥. ١
را شـفعه، براسـاس ادلـۀ مربـوط، حـدود و ثغـور آن  برابر این نگاه، ضمن پذیرش وسعت زمانی حـق

ی شفعه، مدت زمان بیان که، اگر از نخستین زمان استحقاق حق توان به عرف و عادت واگذار کرد؛ بدینمی
تـوان شفعه توسط شفیع کشف شـود، مـی ارادۀ مطالبۀ حقسپری شود که طبق قضاوت عرف و عادت، عدم

و یمکن البطلان بمضیّ زمـان یعلـم مـع ذلـک «نویسد: اردبیلی می شفعه کرد. محقق حکم به بطلان حق
شـفعه، مـان حـق در واقع، ضمن پذیرش قول چهارم از حیث وسـعت ز ٩٨»ارادة المطالبه عادة و عرفاً.عدم

، بـه عـرف و عـادت واگـذار بدون مرزبودن آن پذیرفتنی نیست، معیار و ملاک در تعیین محدوده و مـرز آن
 شود.می

افزون بر اینکه مرجع تشخیص موضوعات و » عرف« سو، از یک .١شواهد و مؤیدات نگاه برگزیده: 

                                                 
 .١٨/٣٤٦، ١٤١٢؛ حسینی روحانی، ٣٨٣تا٤/٣٨٢، المتعلمینتبصرة  شرح. کزازی، ٩٦
فعه ، ثبـوت شـأنّ مقتضی اطلاق ادلّه الشفعه أی اطلاقها الزمانی، ثبوتها علی نحو التراخی و معه لامجال للرجوع إلی الأصل؛ مقتضای اطلاق ادلۀ شـفعه. «٩٧
 »رسد.شکل تراخی (وسعت زمانی) است و باوجود اطلاق ادله، نوبت مراجعه به اصل فوریت نمیبه
 .٩/٢٢، الفائدة و البرهان مجمع. مقدس اردبیلی، ٩٨
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و با امضای شارع، منشأ کشف احکام شرعی نیـز افکند  تواند بنایی را پیآید، میها به شمار میمصادیق آن
بـر از دیگر سو، روشن است که احکام مربوط به باب معاملات، غیرتوقیفی و امضایی و نیز مبتنـی ٩٩باشد.

شـفعه، رو، شیوۀ معقول و متعادل این است که ضمن پذیرش وسعت زمان حـق عرف و عادت است. ازاین
 ل شود. تعیین حد و مرز آن به عرف و عادت محو

روز) بـدون حتی اگر مدت زمان کوتاهی (مثل سه شفعه، مقتضیِ آن است که حکم به فوریت حق  .٢
عذر موجه، شفیع اخذ به شفعه را به تأخیر اندازد، حقش باطل شـود. چنـین حکمـی فـارغ از مغـایرت بـا 

تشریع این حـق نیـز  کنند، با حکمتشفعه دلالت می اطلاق ادله و مستندات دیگر که بر وسعت زمان حق
منافات دارد؛ چراکه هدف از تشریع آن، دفع ضرر عظیم شرکت و تحمیل شریک ناخواسته از شفیع است و 
نظر  ممکن است شریک دوم، از حیث اخلاق و کیفیت تعامل و معاشرت، فاقـد صـلاحیت یـا تناسـب مـدِّ

 با نهایت حکمت و عقلانیت، حق مقدس رو، شارعشفیع باشد و سبب نارضایتی یا حرَج شفیع شود. ازاین
بار باشد. در چنین شرایطی، اگر تأخیر رفت از این حالت مشقتشفعه را وضع کرده تا گریزگاهی برای برون

شـفعه بـدانیم، در مجالی را هرچند بدون عذر موجه، که مغایر با فوریت زمان است، سبب ابطال حق اندک
آید که صدور آن از شارع ریع شفعه، لغویت در تشریع آن لازم میتأمین حکمت تشدلیل عدمموارد زیادی به

  حکیم قبیح است.
بسا بـه اخـتلال در نظـام شدن به وسعت زمان مطلق و بدون حد و مرز (دیدگاه چهارم) نیز چهقائل .٣

اش را مطالبه نکنـد و آن شفعهمعاملات و معاش بینجامد و ممکن است شفیع در مدت زمان طولانی، حق 
شود در مدت زمان طولانی، مشتری از تملک قهری او در امان نباشـد و را اسقاط هم نکند که این سبب می

مالکیتش، مواجه با نوعی تزلزل و در انگیزۀ او برای تصرفات اساسی در مبیع و تفویـت عمـدهٔ منـافع مبیـع 
بـه لغویـت و درنهایـت، بـه شدن هدف عمده از انعقاد معـاملات، دلیل مخدوشمؤثر باشد و درنهایت، به
توان با مراجعه به قواعد عنـاوین ثـانوی، گسـترۀ در واقع، در چنین مواردی می ١٠٠اختلال در نظام بینجامد.

  ١٠١ای که به اختلال در نظام یا حرَج منتهی نشود.گونهموضوع یا حکم را توسیع یا تحدید کرد، به
اند، تعریف وحدود فوریت را به عرف واگذار کـردهگونه که مشهور فقیهان، که قائل به فوریتهمان .٤
را به عرف و عادت واگذار کرد. روشـن شفعه، تعیین حد و مرز آن  توان با پذیرش وسعت زمان حقاند، می

توانـد بودن عمدۀ احکام مربوط به معاملات، عـرف و عـادت مـیدلیل غیرتوقیفی و نیز امضاییاست که به

                                                 
 .٢٠٤، المصالح و المفاسدفقه . صفار، ٩٩
 .١/٢٣٥، ةالقواعد الفقهی؛ بجنوردی، ١/٣٢، الطالبمنیة نائینی، ؛ ٢/٢٣٧، المکاسب. انصاری، ١٠٠
 .٥٥، ها در اسلامجرایم و مجازات. ولایی، ١٠١
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دیگـر، بـا معیـار قـراردادن عـرف، یین حد و مرز ایـن مسـئله باشـد و ازسـویبهترین قاضی و حاکم در تع
 روز نخواهد کرد. شفعه، به محذورات قول به فوریت یا وسعت مطلق حق

بـر وسـعت شفعه و با پذیرش دیدگاه اخیـر، مبنـی با نقد مبانی عمدۀ دیدگاه مشهور دالّ بر فوریت حق
و عادت برای تعیین حد و مرز آن، نظـر قانونگـذار مـدنی کـه بـه  دانستن عرفشفعه و نیز ملاک زمان حق

مورد نقد قرار گرفته و پیشنهاد اصلاح و تنظیم آن مطابق با نگاه  ١٠٢پیروی ازمشهور، فوریت را پذیرفته است
 شود.برگزیده ارائه می

بودن و ملاکشفعه بر وسعت زمانی حق : ممکن است در ایراد به دیدگاه برگزیده، مبنیاشکال و پاسخ
بر فوریت گفته شود: اگر قرار است که عرف برای تعیین حدّ بقای آن و ترجیح این نگاه بر قول مشهور، مبنی

شـفعه شـناخته و تشـخیص آن بـه عـرف و کنندۀ حد و مرز زمانیِ بقای حـق در نگاه برگزیده، عرف، معین
د کرد؛ چراکـه براسـاس قـول مشـهور نیـز عادت واگذار شود، از حیث نتیجه، با قول مشهور تفاوتی نخواه

نظر است، نـه عقلـی؛ چراکـه در قـول مشـهور، معـاذیر  اگرچه حق شفعه فوری است، اما فوریت عرفی مدِّ
و تشخیص آن به عرف واگذار اسـت. بنـابراین، تفـاوت میـان نظـر  تأخیر، به موجه و غیرموجه تقسیم شده

  اعتنا نیست.مشهور و دیدگاه برگزیده، در عمل چندان درخورِ 
عنوان معیار تشخیص معرفی شـده، امـا روشـن گوییم: اگرچه از نگاه هر دو قول، عرف بهدر پاسخ می

توان حـق است که در قول مشهور، که اصل را بر فوریت قرار داده، با گذشت زمانی که عادتاً در آن زمان می
ق، بر دوش شفیع است. حـال آنکـه برابـر بودن عذر و بقای حرا اِعمال کرد، حق ساقط است و اثبات موجه

شفعه اسـت و اثبـات معیار پایان زمان حق دانسته شده، اما اصل بر بقای حق » عرف«نگاه برگزیده، اگرچه 
 رود.توجهی درمقام اثبات به شمار میبطلان حق، بر دوش مشتری است و این ثمرهٔ درخورِ 

 گیرينتیجه
سـنت، اختلاف است. مشهور فقیهانِ امامی و غالب فقیهـان اهلشفعه در فقه اسلامی مورد  زمان حق
داننـد. در مقابـلِ مشـهور، قـول بـه عذر موجه، تأخیر در اخذ به شفعه را سبب زوال حـق میدر فرض عدم

شفعه است که تا اسقاط آن همچنان باقی است. این دیدگاه که مقابل مشهور قـرار  وسعت زمانی مطلق حق
شـفعه محـدودیت زمـانی  که برابر آن، مطالبـۀ حـقطوریشفعه است؛ به ت زمانی حقبر وسعدارد، مبتنی

گونـهطور مطلق قائل به فوریت شـده، بهندارد و تا زمان اسقاط حق، توسط شفیع باقی است. گروه دیگر، به
شفعه باطل شفعه ناشی از عذر موجه باشد، باز هم حق ای که مطابق این دیدگاه حتی اگر تأخیر مطالبهٔ حق 

                                                 
 »شفعه فوری است.حق «مدنی: قانون  ٨٢١. مادۀ ١٠٢
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 اند.شمردن حکم مسئله، قائل به توقف شدهشود. گروه دیگر، با مشکلمی
شفعه، اخباری است که صراحتی نسبت به فوریـت نـدارد و از  عمده ادلۀ مشهور در اثبات فوریت حق
شدت ضعیف و موجب اِعراض اغلب فقیهان بوده است. محذور این حیث، نارساست و ازنظرِ سندی نیز به

شفعه است که این بـا ر اینکه، برابر این دیدگاه، تأخیر اندکی که مغایر با فوریت است، سبب بطلان حق دیگ
تأمین حکمت تشـریع آن دلیل عدمحکمت تشریع آن (دفع ضرر تحمیل شریک ناخواسته) منافات دارد و به

 در غالب موارد، ملازم با لغویت در تشریع آن خواهد بود.
ابوحنیفه اند. و قائل به فوریت عقیدهلب در این مسئله با مشهور فقیهان امامی، همسنت، اغفقیهان اهل

شـود. را مطالبه نکند، حق باطل مـیشفعه، آن و اصحاب او معتقدند: اگر شفیع باوجودِ امکان مطالبهٔ حق 
دانـد. امـا روز باقی مـیشافعی نیز در یکی از اقوالش، قائل به فوریت شده و در قول دیگر، این حق را تا سه 

شفعه شده است و اقوال او در خصوص حـدِ آن مختلـف اسـت و گـاه بـه مالک، قائل به وسعت زمان حق 
بودن زمان آن حکم کرده تا اینکه چیزی دالّ بـر اسـقاط حـق آشـکار شـود. شـافعی در یکـی از غیرمحدود

نفی، همین دیـدگاه را پذیرفتـه و معتقـد اقوالش قائل به این دیدگاه است. همچنین، سرخسی، فقیه نامدار ح
گاه از حق است: باوجودِ عدم  شفعه، حق همچنان باقی است. مطالبهٔ شفیعِ آ

را بـه شـفعه معـین نکـرده و زوال آن خلافِ قول به وسعت مطلق، که حدّی برای زمان مطالبـۀ حـق بر
ختلال در نظام، تفویت عمدهٔ منافع شفعه توسط شفیع موکول دانسته، که در غالب موارد سبب ا اسقاط حق

شـود، در دیـدگاه برگزیـده، ضـمن پـذیرش وسـعت زمـانی گونه معاملات میمبیع و لغویت در انعقاد این
یادشده و ادلۀ آن (چون اطلاق اخبار شفعه، اقتضای اصل عقلی و شرعی در حقوق، اقتضای استصـحاب و 

دلیل غیرتـوقیفی و ا به عرف و عادت واگذار کرد که بـهرتوان تعیین حد آن لازمۀ حکمت تشریع شفعه)، می
تواند معیار مناسبی برای قضاوت در ایـن مسـئله باشـد؛ بـدین بودن عمدۀ احکام معاملات مینیز امضایی

شفعه، مدت زمانی سپری شود که عرفـاً و عادتـاً کاشـف از  صورت که، اگر از نخستین زمان استحقاق حق
دیگر، بـا پـذیرش توان حکم به بطلان آن کرد. ازسویشود، میعه ازسوی شفیع میشف ارادۀ مطالبۀ حقعدم

 فوریت یا وسعت مطلق بروز نخواهد کرد.این دیدگاه، محذورات قول به 
عنوان معیار تشخیص فوریت دانسته شده، اما روشن اسـت کـه اگرچه از نگاه قانونگذار مدنی، عرف به

شـود و اثبـات عادتاً در آن زمان بتوان حق را اِعمال کرد، حـق سـاقط می برابر این قول، با گذشت زمانی که
آنکه مطابق نگاه برگزیده، اگرچه عـرف، پایـان زمـان  بودن عذر و بقای حق برعهدۀ شفیع است. حالموجه

 شفعه است و اثبات بطلان آن، بر دوش مشتری است.کند، اما اصل بر بقای حق حق را مشخص می
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